
نقد و بررسي نخبگان نظامي در فتوح
  با تكيه بر خالد بن وليد

1تقي شيردل

  2هادي بياتي

  :چكيده
هاي تأثيرگـذار تـاريخ صـدر اسـلام،     ي شخصيت بارهدرتحقيق و تك نگاري      

جهت نشان دادن تصويري نسبتاً واضح از اوضاع و احوال آن روزگار، ضروري و 
ت و غفلـت محققـين در شناسـايي و       . با اهميت است بنابراين با توجـه بـه اهميـ

ي شخصيت خالد بن وليد؛ نگارنده در اين پژوهش بر آن اسـت   جانبه معرفي همه
زندگاني خالـد بـن وليـد و     «تحليلي به بررسي و نقد موضوعِ  -روش توصيفيبا 

خالـد بـن وليـد يكـي از بزرگتـرين       .، بپـردازد »اقدامات وي در فتوحات اسلامي
سرداران اسلام است كه توانست بعد از رحلت پيامبر اوضاع ناآرام شبه جزيـره را  

در جهـت اشـاعه اسـلام،    وي با لشكركشي به نواحي مرزي ايران هم . آرام نمايد
. هاي زيـادي نمـود  هم ايجاد امنيت خلافت و سركوب شورشيان اهل رده، تلاش

تـرين  مهم. در اين نبردها خالد با مرزداران ايران برخورد كرده و بر آنان پيروز شد
اين بود كه آن ابهـت و هيبـت ايرانيـان كـه در نظـر       دستاورد خالد در اين نبردها

ي بيشتري براي فتح ايران نمود، را شكست و باعث ايجاد انگيزهاعراب بزرگ مي
 .شد، چيزي كه تا قبل از آن براي اعراب خيالاتي بيش نبود

  .فتوح، ايرانيان جنگ هاي رده، خالد بن وليد، :كليد واژه

                                                            
  taqi.shirdel@yahoo.com.دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه خوارزمي.  1
 h_bayati52@yahoo.com.دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه خوارزمي.  2
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  :مقدمه
هـاي گونـاگوني    ، نظريه هـا و مكتـب  »ها در تاريخ خصيتش«ي نقش  درباره      

ي نظري تـاريخ و جامعـه شناسـي     وجود دارد و اين مسأله از مباحث مهم فلسفه
گسـترش مطالعـات و   . تاريخي است كه در اينجا مجال طرح و بحـث آن نيسـت  

ي انسان از ابعاد و زواياي مختلـف، موجـب شـده اسـت      ها دربارهنظريه پردازي
هـا و مبـاني فكـري    ها، سـليقه  ها، گرايش ي از پژوهشگران با تخصصطيف وسيع

شايان ذكر است كـه   .ها و افكار خود بپردازندگوناگون، در اين عرصه به بيان ايده
يكي از مباحث مهم در تاريخ، بررسي نقش و جايگـاه افـراد و فـاعلان در رونـد     

نظـامي و  هـاي سياسـي، اجتمـاعي،     شخصـيت . باشـد  هـا مـي   حوادث و حكومت
فرهنگي، در تغيير و تحولات اجتماعي و تاريخي مؤثرند، هـر چنـد شـعاع تـأثير     

هـاي يـك حكومـت،     يكي از شرايط موفقيت برنامـه . گذاري افراد، يكسان نيست
كـارگزاران هـر   . هاي آن دولـت اسـت   داشتن كارگزاران لايق و همسو با سياست

اند به همـين  ت نزديكحكومت به صورت طبيعي بيش از سايرين به رهبر حكوم
ها و توجهات به سوي آنان است و به نحوي گروه مرجـع ديگـران بـه    علت نگاه
واقعيت اين است كه در تاريخ صدر اسلام، شمار افـراد لايـق و    اما آيند شمار مي

در افراد لايق و وفادار، خالد بن وليد اسـت كـه     از جمله. وفادار، اندك بوده است
ي كوتاه،  بنابراين با اين مقدمه. جايگاه مهم و خاصي استتاريخ فتوحات، داراي 

در اين مقاله به طور مختصر و كلي به معرفي و نقـش خالـد بـن وليـد در تـاريخِ      
  .فتوحات صدر اسلام، پرداخته خواهد شد

  زندگي نامه خالد
عمير بن مخزوم قرشي مخزومي، / خالد بن وليد بن مغيرة بن عبداللهّ بن عمر     

؛ 394، 7ابن سـعد، ج (اش ابوسليمان  كنيه. باشد ز سرداران مشهور صدر اسلام ميا
و بـه روايتـي   ). 427: 1412، 2؛ ابـن عبـدالبرّ، ج  320: 1953مصعب بن عبداللّـه،  
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هاي بزرگ و مهم قبيله قريش، بود كه با بنـي   ابوالوليد از بني مخزوم، يكي از تيره
هرچند مورخـان  ). 24ـ20: 1352؛ شلبي، 427ابن عبدالبرّ، (كردند هاشم رقابت مي

اند، اما باتوجه به تاريخ وفات و سن وي در هنگام  تاريخ تولد خالد را ذكر نكرده
سـال پـيش از مبعـث پيـامبر اسـلام       26توان حدس زد كه او در حدود  مرگ مي

پدرش، وليد بـن مغيـره، از اشـراف و بزرگـان     . ، در مكه متولد شده است)م584(
لبُابه صـغرا يـا   (و مادرش، عصماء ) 194، 16اصفهاني، ج(شد مي قريش محسوب

، دختر حارث بن حرْب است كه نسـبش بـه قبيلـه قـَيس عـيلان بـن مضـَر        )كبرا
: 1414؛ خليفـة بـن خيـاط،    322؛ مصعب بن عبداللهّ،394، 7ابن سعد، ج(رسد مي
  ).220: 1421، 16؛ ابن عساكر، ج51

فصيح هان قريش وليد بـن مغيـره مخـذومي، پـدر     يكي از دانايان معروف و       
خالد بن وليد بوده است و عموي او معروف به ابوجهـل بـوده اسـت كـه مـردي      

» حكـيم عـرب  «سخن سنج و دانشمند به حساب آمده است به طـوري كـه او را   
او پير مردي كهنسال بود كه اعراب در محاكمات خود به او مراجعه . انددانستهمي
اند و شعري كـه  داشتهعار خود را براي اظهار نظر بر وي عرضه ميكردند و اشمي

بزرگان قريش از وليد بن مغيره از . شده استنمود شعر برگذيده مياو انتخاب مي
آيات قرآن پيامبر سئوال پرسيدند كه آيا شعر است، سحر است يا خطابه؟ وليد بن 

حمـد سـحر اسـت كـه     سخنان م: مغيره با شنيدن آيات قرآن به قوم خويش گفت
   ).154: 1364دواني، (انسان را به خود جذب مي كند

يكسال تمام قريش خانه كعبه را مي پوشانيدند و يك سال وليد بن مغيره بـه        
ناميدنـد او مـردم را در   مـي » داناي قريش«پوشانيد وليد را تنهايي خانه كعبه را مي

كننـد بـراي   از شما سئوال مي اي مردم درباره محمد«: ايام حج جمع كرد و گفت
اينكه جواب جواب شما يكسان باشد و تفاوتي باهم نداشته باشد، بگوييـد كـه او   

وليد بن مغيره سه سـال پـس از   . »ساحر است چون برادر را از برادر جدا مي كند
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تـرين  هجرت در سن نود و پنج سالگي مي ميرد تا اسلام از شـر يكـي از بـزرگ   
در فرق مختلف اظهار نظرهاي متفاوتي از خالد . ي بكشدمخالفان خود نفس راحت

انـد امـا در   يـاد نمـوده  » سيف االله«شده است؛ در ديدگاه اهل سنت از او به عنوان 
: 1386مشـكور،  .( انداسم برده» اصحاب صحيفه ملعونه«فرق شيعه از او به عنوان 

147.(  
ه بود كه گفته شـده اسـت   از مشهورترين عموهاي وليد يكي ابواُمية بن مغير      

اختلاف قبايل قريش را درباره چگونگي گذاشتن حجرالاسود به هنگام بازسـازي  
و ديگـري، هشـام   ) 209: 1355ابن هشام، . (كعبه، با پيشنهاد تعيين داور حل كرد

بـا مـرگ   . مخزوم در جنگ فجار بود  بن مغيره كه از اشراف قريش و فرمانده بني
ازار برپا نكردند و مـرگ وي را مبـدأ تـاريخ خـود قـرار      وي، قريشيان سه سال ب

خالد در جاهليت جزو اشراف قريش ). 26؛ شلبي، 355: 1408ابن قدامه، . (دادند
ها بود و مسئوليت تدارك سپاه و سركردگي سواران قـريش را   و از سلحشوران آن

  ).528: 1384؛ ابن حبيب، 267: 1960ابن قتيبه، (در جنگ برعهده داشت
خالد در . خالد اقدامات زيادي را قبل از اسلام آوردن بر عليه اسلام انجام داد     

سال دوم هجري در جنگ بدر، بر ضد مسلمانان شركت كرد و بـه گفتـه واقـدي    
؛ ابـن  427: 1412، 2؛ ابن عبدالبرّ، ج278: 1408، 3ابن عبدربه، ج.( حتي اسير شد

در سـال سـوم در جنـگ    ). 130: 1966؛ واقـدي،  267؛ ابن قتيبه، 394، 7سعد، ج
اُحد، سركرده سواران جناح راست قريش بود و براثر خطايي كه چند تن از افـراد  
سپاه اسلام در مراقبت از راه ورود دشمن مرتكب شدند، وي توانسـت مسـلمانان   

او در سال پنجم، ). 407: 1374؛ يعقوبي، 233، 229، 220واقدي،(را شكست دهد
زاب نيز شركت كرد و جزو كساني بـود كـه قصـد داشـت از     در نبرد خندق يا اح

 ).582ـ579همان، .(خندق عبور كند ولي موفق نشد

در شوال سال ششـم، بـه قـولي خالـد در رأس دويسـت سـوار از مشـركان              
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قريش، براي جلوگيري از حركت پيامبر براي اداي مناسك حج، از مكه بـه محـل   
در سال هفـتم كـه پيـامبر و    ). 323ـ322: 1355 ،3ابن هشام،  ج(الغمَيم رفت كرُاع

مسـلمانان بـراي اداي عمرةالقضـاء روانـه مكـه شـدند، خالـد چنـان از اسـلام و          
؛ مصـعب بـن عبداللـّه،    746واقـدي، (مسلمانان نفرت داشت كه شهر را ترك كرد

  . كه در ادامه به نحوه مسلمان شدن خالد پرداخته خواهد شد). 324
خالد با وجود جواني زياد توانسته بـود در نبردهـاي بسـيار     دليل اين كه چرا      

سرنوشت ساز به مقام فرماندهي قريش برسد، ناشي از اعتماد به نفـس او از يـك   
سو و نيز استفاده از موقعيت پدرش ـ كه يكي از بزرگان مكه و قريش به حساب  

م داده بـود،  خالد بن وليد با خوش خدمتي كه براي سران مكه انجا. آمده ـ بود مي
احتمالا مورد توجه بيشتري قرار گرفته، و نيز لياقت خود را در امورات جنگي بـه  

 .  اثبات رسانده بود

  تاريخ اسلام آوردن خالد
اند، به نحوي كه  مورخان درباره تاريخ اسلام آوردن خالد آراي متفاوتي داشته     

ريَظه، يا در فاصله زماني قُ برخي اسلام آوردنش را در سال پنجم، پس از غزوه بني
خليفة بن (، )محرّم سال هفتم(و فتح خيبر ) ذيقعده سال ششم(ميان صلح حديبيه 

يـا در سـال هفـتم بعـد از فـتح      ) 109؛ ابن اثير، 427، 2؛ ابن عبدالبرّ، ج40خياط، 
اند، اما بنابر مشهور، او در اول صفر سال هشتم، پـيش از فـتح مكـه،     خيبر دانسته
خالـد اقـدامات   ). 252؛ ابـن سـعد،   291ـ290؛ ابن هشام،661واقدي،(اسلام آورد

 20خالـد در  . بعـد از مسـلمان شـدن داشـت    ) چه درست و چه نادرست(زيادي 
رمضان سال هشتم و به هنگام فـتح مكـه، بـه فرمـان پيـامبر در رأس گروهـي از       

از سواران، از ناحيه ليط در جنوب مكه به سوي اين شهر حركت كرد، و با برخي 
اي از آنان را كشت و وقتي وارد مكـه   مشركان قريش در خَندْمه درگير شد و عده

گاه كه پيامبر وارد كعبه شـد،   شد، نزد پيامبر رفت و اقدام خود را توجيه كرد و آن
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؛ ابـن  839ـ   838واقدي، .(او كنار درِ كعبه ايستاد و اجازه نداد كسي وارد آن شود
همچنين خالد پس از چند ماه از اسـلام آوردنـش،   ). 267؛ ازرقي، 50ـ 49هشام، 

الاولي سال هشتم شركت كرد كه پـس از شـهيد شـدن     در جنگ مؤته در جمادي
مانده سـپاه را بـه مدينـه      سران سپاه اسلام، او فرماندهي را برعهده گرفت و باقي

ــه شمشــير در دســتش شكســته   او بعــدها مــي. بازگردانــد گفــت در ايــن نبــرد نُ
گفته شده است كه پس از نبرد مؤته، ). 22ـ19؛ ابن هشام، 765ـ761 واقدي،.(بود

ملقب شد و در برخي روايات نقل شده است كه اين لقـب را  » االله  سيف«خالد به 
 ).819؛ واقدي، 395ابن سعد، .( پيامبر به وي اعطا كرد

 خالد و قبيله بني جذيمه

ا تعداي از مسـلمانان بـر سـر    هنگامي كه پيامبر در مكه بود خالد بن وليد را ب     
ايـن قبيلـه كـه در غميصـا سـاكن بودنـد، در       . قبيله بني جذيمه ابن عامر فرسـتاد 

. جاهليت به بني المغيره آسيب زده و پدر عبدالرحمان بن عـوف را كشـته بودنـد   
پس عبدالرحمان بن عوف با خالد بن وليد، با همراهي مرداني از بني سليم بيرون 

پـس جـذل   . عوف در جاهليت ربيعة بن مكدم را كشته بودند رفتند، همچنين بني
بن طعان توانسته بود، مالك بن شريد را از بني سـليم بكشـت، بـه همـين خـاطر      

هاي ريخته شده در جاهليت، به شدت تيره بط بين اين دو قبيله به خاطر خونروا
  ). 875، 3واقدي، ج. ( بود

بنـابراين بـا   . د، خـود را آمـاده كردنـد   وقتي كه اين خبر به بني جذيمه رسي       
رسيدن سپاه اسلام به مناطق آنها خالد به آنها گفت تا سلاح بـر زمـين بگذارنـد؛    

كشـيم و مـا مسـلمانيم،    بني جذيمه گفتند كه ما سلاح بر خدا و پيامبر خـدا نمـي  
اكنون ببين كه رسول خدا تو را براي چه چيز فرستاده است ،پس اگر تو را بـراي  

وري زكات فرستاده است اين شتر و گوسفند ماست پس آن ها را بر گيـر،  جمع آ
اما خالد در جواب آنها گفت تا سلاح خود را فرو گذارند، اما بني جذيمه گفتنـد  
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واقـدي،  .( كه ما از خوني كه در جاهليت بر ما رفته است بر خود بيمناك هسـتيم 
نيـز اذان گفتنـد و نمـاز    و نيز بزرگان بنـي جذيمـه   ). 74ـ70؛ ابن هشام،875، 3ج

خواندند، ولي در سحرگاه سپاهيان با دستور خالد بن وليد بـر سـر بنـي جذيمـه     
ابـن  .(هجوم آوردند و مردان جنگي را كشتند و زنان و فرزنـدان را اسـير نمودنـد   

 ).248: 1384حبيب، 

هاي گوناگون بيان شده است به نظر در تحليل اين واقعه كه در منابع به شكل     
ي رسد كه خالد، بني جذيمه را، با ديد يك دشمن نگريسـته اسـت و بـا وجـود     م

اينكه اين قبيله از ترس سلاح بر زمين نگذاشته بودنـد و از قصـد خالـد بيمنـاك     
بودند، خالد با يك ترفندي كه با يك نقشه  طرح ريزي شده بود و به دقت پيـاده  

ته است با يك حيله جنگي كرده است، وقتي كه در مقابل نيروي منسجم قرار گرف
و با يك عقب نشيني تاكتيكي، در سحرگاه كه قبيله بني جذيمه اصلاً آمـاده نبـرد   

؛ ابــن 875، 3واقــدي، ج. (نبودنــد، وارد نبــرد شــد و بــه پيــروزي رســيده اســت
  ). 176: 1362؛ شهيدي، 74ـ70هشام،

از  با توجه به شرايط موجود بايـد گفـت در عـين حـالي كـه خالـد را يكـي            
بزرگترين سرداران جنگي بايد شناخت اما بايد به اين نكته اشاره كـرد كـه خالـد    

ونـه  فاقد كمترين بينش سياسي بوده است و در مواقع بسيار حساس بدور از هرگ
منطقي و عجولانه گرفته است يكي از آن مـوارد،  بينش و تدبيري تصميم هاي غير

  . همين مورد اخير است
كه روايت اين ماجرا را كه در تاريخ طبري نيز آمده است را  در برخي از منابع    

به شكلي بيان كرده است كه اين اتفاق غيرعمدي بوده است، تا احتمالاً گنـاه ايـن   
جنايت را از دامان صحابه پاك بكنند، اما هرچه كه در اين بين اتفاق افتاده اسـت،  

اي جبـران آن چـه كـه    پيامبر از كار خالد برائت جسته است و تلاش خـود را بـر  
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را فرستاد تا آن چه از آنان گرفته شده بـود  ) ع(و امام علي 1.خالد انجام داده است
با مالي كه از يمن رسيده بود ديه كشـتگان را  ) ع(را پس بدهد ، بنابراين امام علي

: 1362، 4طبـري، ج (پرداخت نمود تا اينكه رضايت كامل آنان را بدسـت بيـاورد  
1283 .(  
سال هشتم هجري پيامبر لشگري را به رهبري جعفـر بـن ابيطالـب را بـه     در       

سوي شام فرستاد پيامبر بعد از جعفر زيد بن حارث، بعد از او عبداالله بن رواحـه  
اين سپاه براي نبرد با روميـان وارد بلقـاء در   . و در نهايت به جانشيني خالد رسيد
سنگيني شـدند كـه سـرداران     گفتند وارد نبرديسرزمين دمشق كه به آن موته مي

اسلام يكي پس از ديگري شهيد شدند تا اينكه فرماندهي به خالد بن وليد رسـيد،  
احتمـالا در ايـن   . او باقي مانده سپاهيان را جمع آوري نمود و به حجاز بازگشتند

رسـيد  رفت به نظر مـي نبرد بعد از شهيد شدن سردان اميد چنداني به پيروزي نمي
، اصـفهاني،  100 ،4ابـن هشـام، ج  .( پاه بهترين تصميم بوده اسـت كه باز گردان س

پيامبر اكرم در ماه ربيع الاخر يا جمـادي الاول  ). 1030ـ 1025، 3؛ واقدي، ج195
سال دهم هجري خالد بن وليد را سوي طايفه بني الحارث بن كعب فرسـتاد كـه   

ز آن هـا را  در نجران بودند و سفارش كردند پيش از آنكه جنگ آغاز شود سه رو
به اسلام بخواند و اگر پذيرفتند با آنها جنگ نكند و از آن ها بپذير و آنجا اقامـت  

  ). 383: 1377بلعمي، .( گيرد و كتاب خدا و سنت پيامبر را به آنها بياموزد
خالد رفت تا به قوم رسيد او اسـلام را بـر آنـان عرضـه داشـت و قـوم بنـي             

نيز افرادي را به نقاط مختلف فرستاد تا اسلام را بـه  الحارثه اسلام آوردند و خالد 
مردم آنجا تعليم دهند و خالد نيز مدتي در آنجا بود تا به همراه قيس بـن حصـين   
را با خود به نزد پيامبر آورد، قيس اسلام خويش را آشكار ساخت و پيامبر نيـز او  

؛ 215: 1386، منتظـر القـائم  .( را به فرماندهي طايفه بني الحارث بن كعب ساخت

                                                            
 .راستي برائت مي جويمخدايا من نزد تو به آن چه كه خالد انجام داده است ،ب: فرماييدپيامبر در اين مورد مي.  1
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  ). 884ـ  883واقدي،
پيامبر در سال دهم هجري، خالد بن وليد را به سوي مردم يمن فرستاد تا به       

اسلام دعوتشان نمايد، براء بن عازب همراه خالد بـود شـش مـاه در آنجـا كسـي      
را فرستاد و خالـد بـن وليـد و    ) ع(دعوت آنان را نپذيرفت و پيامبر حضرت علي

؛ 1263طبري، .( ا پس فرستاد و اگر كسي بخواهد بماند با وي بماندهمراهان او ر
  ). 291ـ290ابن هشام،

  خالد در دوران خلفا
با وفات پيامبر و به حكومت رسيدن ابـوبكر شـرايط بحرانـي بـراي تـاريخ             

اي همچون ساسانيان و روميان اسلام شكل گرفته بود، دشمنان خارجي قوي پنجه
اي شـكل گرفتـه بـود، و در اواخـر عمـر آن      هاي اوليـه صطكاككه در اين زمان ا

حضرت با به وجود آمدن فتنه پيامبر دروغي در يمن، و پيگيري و گسـترش ايـن   
فتنه در ديگر نقاط شبه جزيره و تا حدودي عراق و نيز كساني كه از ديـن اسـلام   

ارد باعث برگشته بودند و زكات و صدقات را به مدينه نمي پرداختند، همه اين مو
شد تا در اين وضعيت حساس و سرنوشت ساز افرادي همچون خالـد بـن وليـد    

اي دست و پا كنند چـرا كـه حكومـت    بتوانند بيش از پيش براي خود نام و آوازه
  . مدينه در اين وضعيت بحراني بي نهايت به همچنين افرادي نيازمند بود

با ادعاي نبوت طليحـه از  اولين عمليات جنگي جدي خالد بعد رحلت پيامبر،     
قبيله طي بود كه به دستور ابوبكر و با همراهـي عـدي از طايفـه ذوالقصـه انجـام      

قبيله طي قبيله بسيار بزرگي بـود كـه داراي طوائـف زيـادي بـود؛ اولـين       . گرفت
سياست خالد ايجاد تفرقه بين طوائف مختلف، با همكاري عدي، وي و توانسـت  

برگردانـد امـا بخـش عمـده آنـان در تصـميم خـود         گروهي از افراد را به اسـلام 
  ). 581؛ زبير بن بكّار، 884واقدي، .(جسورتر شده خود را براي جنگ آماده كردند

اي بدست آوردند تا اينكه با شروع جنگ مسلمانان پيروزي جسته و گريخته       
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فـزاره  عيينه رئيس قبيله فزاره از حاميان طليحه از جنگ كنار كشيد و با گـريختن  
در ميدان جنگ شكست طليحه بـه طـور كامـل آشـكار شـد، طليحـه بـه همـراه         

ابـن اعـثم،   .(عمر به مدينه آمد و اسـلام آورد همسرش گريختند تا بعدها در زمان 
پيروزي بر طليحه و قبيله بزرگ طي شرايط را براي مسلمانان عوض ). 38: 1372

ركش داشتند به سرعت رنـگ  كرد چرا كه ديگر قبايل نيز اگر قصد فتنه گري يا س
عوض نمودند و با مسلمانان همراه شدند و به سوي خالد آمدند و اسلام خـود را  

  ). 1287طبري، ( دوباره ابراز نمودند
سليم براي بيعت با خالد كه نماينده مدينـه   هوازن و بزاخه، قبايل اسد، غطفان،    

اهليـت مسـلمانان را   بود، پيش او آمدند خالد با اين شـرط كـه كسـاني كـه در ج    
رسد كه خالد در كل فردي بـوده  كشته يا مثله كرده است قصاص شود، به نظر مي

است كه در تصميم هاي خود راسخ بوده است حتي آن زماني كه شرايط در شـبه  
جزيره براي مسلمانان و حكومت مدينه خطرناك بوده، گرفتن همچـين تصـميمي   

و در نهايت جنگ شود؛ اما با وجود تـلاش  توانسته است با مخالفت اين قبايل مي
اين قبايل براي صرفه نظر كردن خالد از اين تصميم، او بـر تصـميم خـود راسـخ     
باقي ماند و تمامي اين افراد را يا در آتـش سـوزاند يـا از كـوه پـرت نمـود و يـا        
سنگسار نمود، هرچند كه در برخي از منابعاين اعمـال وي را توصـيه ابـوبكر بـه     

؛ طبـري،  70ـ ـ69: 1410واقدي، .(دانند تا درس عبرتي براي ديگران شودخالد مي
  ). 137؛ يعقوبي، 255ـ253
از ديگر قيام كنندگان سلمي دختر مالك بن خذيفه دختر امه قرفه بود كه در       

عداوت و دشمني با اسلام و مسلمين داراي پيشينه بود و در زمـان پيـامبر نيـز در    
حمت ايجاد كرده بود بلكه برخـي از مسـلمانان را نيـز بـه     برخي موارد نه تنها مزا

اما امه غرفه سرانجام كشته شد، و اكنـون كـه شـرايط بـراي     . شهادت رسانده بود
برپايي يك فتنه در شبه جزيره آماده شده بود سلمي از فرصت استفاده كـرده بـود   
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يوندنـد،  تا شورشي برپا نمايد و دشمنان زخـم خـورده اسـلام بـه او و قيـام او بپ     
افرادي از قبايل غطفان، هوازن، سليم، اسد و طـي بـه او پيوسـتند و كـار سـلمي      
بسيار بالا گرفت، خالد در دومين تلاش براي از بين بردن فتنه گران وارد نبـرد بـا   
سلمي شد سلمي چون مادرش بر شتري سوار شد، سرانجام مسـلمانان توانسـتند   

: 1385بغـدادي،  .( خوبي سركوب نماينـد  تا شتر را پي نمايند و اين شورش را به
  ).  70ـ 69: 1410؛ واقدي، 259
بر اساس آنچه كه در منابع آمده است مالك بن نويره در ابتدا قصـد سـركش        

زماني كه مالك بـن نـويره   . كند و به اسلام در مي آيدداشته است اما بعداً توبه مي
صار در نبرد با مالك مردد بودند و در بطاح بود خالد به آن ها رسيد در اين بين ان

به خالد توصيه نمودند تا زمان رسيدن دستور ابوبكر منتظر بمانند امـا خالـد فـي    
الفور دستور حمله را داد انصار هر چند در ابتدا خالد را همراهي نكردند اما بعـداً  
 به خالد پيوستند، مالك براي جلوگير از نبرد با خالـد نيروهـاي خـود را پراكنـده    

  ). 278ـ276؛ طبري،53خليفة بن خياط، (ساخت
رونـد  به هرجا كـه مـي  : از جمله دستورات صادره توسط ابوبكر اين بود كه       

اذان بگويند و نماز بخوانند اگر مردم آنجا نيز نماز خواندند از آنها دست برداريـد  
ند بـه آنـان   در غير اينصورت با آنان وارد نبرد شويد، و اگر زكات دادند، اگر نداد

بين فرستادگان به قوم مالك بن نويره اختلاف افتاده بود، برخي حكم بـه  . بجنگيد
  ).   278ـ276طبري،.(ارتداد و برخي نيز بر مسلماني آنان حكم دادند

در اينجاست كه دو تصميم خالد باعث شد تا چهره او در تـاريخ كـدر بـاقي         
را داد كه بر طبق شواهد مسلمان بودند،  بماند اول اينكه خالد دستور قتل اسيراني

دوم اينكه پس از قتل مالك و در همان شب با همسرش بـه نـام منهـال همبسـتر     
شد، اشتباه دوم خالد بحدي بي موقع و ناسـنحيده بـود كـه اعتـراض بسـياري از      
مسلمانان را به همراه داشت كه از آن جمله ابوقتاده بود كه به نزد ابـوبكر گـواهي   
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مالك در حال مسلماني كشته شده است ،حتي مشاور اصلي ابـوبكر حكـم   داد كه 
به سنگسار خالد داد، اما در چنـين شـرايطي كـه سـپاهيان خالـد توانسـته بودنـد        
دشمنان حكومت مدينه را از ميان بردارند، خليفه با ناديده گرفتن اشتباه خالـد، از  

  ). 38: 1380ريان، جعف.( هاي او احتمالا اينگونه قدرداني كرده استتلاش
اي كه در اينجا بايد اشاره شود، اين است كـه در برخـي منـابع از جملـه     نكته     

طبري در يكي از روايات خود داستان را به شكلي بيان كرده اسـت تـا گنـاه قتـل     
اي همچون خالد پاك سازند به همـين خـاطر وقـايع    مسلمانان را از دامان صحابه
  ). 278ـ276طبري،.(اندذكر نمودهنادرست را در تواريخ خود 

  خالد در مرزهاي ايران
هـاي رده بـا قبايـل شورشـي     در جريان سركوب شورشـياني كـه در جنـگ         

همكاري كرده بودند، خالد براي محكم سازي و قدرتمند ساختن نيروهاي مثنـي  
 در باب اينكه خالد از كدام نواحي به عـراق در آمـده  . به سرزمين ايران روي نهاد

است در روايات اختلاف است به موجب يك روايـت نخسـت از نبـاج و باديـه     
در همين حدود سـويد  . بصره به حدود ابله رسيده است، در قسمت سفلاي عراق

در ايـن حـدود خالـد دسـت بـه جنـگ و       . بن قطبه يا قطبة بن قتاده بدو پيوست
و حيـره   غارت زد و از راه مذار و كسكر و زند و هرمزد جـرد بـه جانـب خفـان    

روايت ديگر اين است كه از يمامه خالد به مدينه رفت و از آنجا به دسـتور  . رفت
زريـن  .( ابوبكر به عراق رفت از راه فيده و ثعلبيه و حيره به جانب ايـران تاخـت  

  ).259: 1386كوب، 
اما با توجه با قراين و با توجه به مواضع برسر راه، نشان مي دهد كه كه بايد       
در هر حال جنگ هـاي خالـد در عـراق بـي     . ز راه ابله به عراق آمده باشدخالد ا

هـاي رده  ها و زد و خوردهاي بوده است، كه در دنبالـه جنـگ  شك بيشتر دستبرد
انجام يافته است و صورت يـك لشكركشـي مـنظم و بـا طـرح و نقشـه از پـيش        
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  . است اي نبوده است و هدف نهايي آن فتح سرتاسري ايران نبودهطراحي شده
در حقيقت بيشتر اعراب تغلب و طوايف هم پيمان آن ها كه در طي ايـن زد        

اند كـه در واقعـه   اند، كساني بودهو خورد ها مورد حمله خالد بن وليد قرار گرفته
اند يا از بحـرين و يمامـه از   رده با سجاه و مرتدان عرب ارتباط و همكاري داشته

بنابراين با آرام شدن شبه جزيره عربستان موقعيت . ندابرابر خالد به عراق گريخته
ان رسيده بود كه به اين فتنه گران يك گوشمالي داده شود و خالد هم بـا فرمـاني   

  .   از ابوبكر در دنبال آنها به عراق آمده است
در روايتي است كه ابوبكر مقرر كرده بود خالد از جانب سفلاي فـرات روي        

و از اين دو نفر كـه فرمانـده   . ياض بن غنم، از جانب علياي آنبه حيره آورد و ع
سپاه اسلام هستند هر كس زودتر به حيره دست يابد او حاكم حيـره مـي شـود و    
وقتي آن ديگري به حيره رسيد دومي حاكم حيره مـي شـود و اميـر اول بايـد بـه      

  . مداين حمله نمايد و امير دوم در حيره بايد باشد
اي بوده است كه منسوب ابوبكر براي فتح مـداين ارائـه داده اسـت    اين نقشه      

اما در صحت آن جاي ترديد وجـود دارد چـون در آن زمـان حكومـت ساسـاني      
همچنان هيبت ظاهري خود را حفظ كرده بود و ممكن است كه ايرانيان بـا تمـام   
نيروها خود براي سركوب آن وارد عمل شده باشد و حكومـت خـود مدينـه نيـز     

-ار خطر شود، چنانكه در زمان عمر اعراب از آنجام آن سخت وحشت داشـته دچ

اند، از سوي ديگر اعراب هنوز به آن اندازه از ضعف قدرت ايرانيان آگاهي نيافته 
اي از قبل طرح ريزي شـده  بودند به همين خاطر احتمال اينكه ابوبكر با يك نقشه

خاصه آن كه عيـاض بـن   آيد ميداشته است به نظر درست ن براي فتح ايران آماده
غنم در آن سال كه خالد به عراق آمد و در واقع سال دوازدهم هجري بـود هنـوز   
عياض به عراق نيامده بود به علاوه كه ابوبكر با گرفتاري هاي ديگر روبه رو شده 

  .   بود و فرصت آن را نداشت تا براي فتح ايران طرحي بريزد
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حيره با اياس بن قبيصـه روبـه رو شـد ايـاس بـن      خالد در بين راه رسيدن به     
اين جزيه را كه حدود نود هزار دينـار  . قبيصه مجبور شد تا به خالد جزيه بپردازد

دانند كه از ايرانيان بـه صـندوق مسـلمانان واريـز     اي ميبوده است، را اولين جزيه
ي بـا  پس از آن خالد به سرداري ايراني به نام هرمزد كه هم در خشـك . شده است

اعراب و در آب با هنديان نبرد نموده است به همين خاطر او را از با تجربه ها در 
ميادين جنگ مي دانند و ايرانيان بـه درايـت و توانـايي هـاي او بسـيار دل بسـته       

  . بودند
 ،نيد از اردشير در خواسـت كمـك نمـود   هرمزد وقتي خبر حركت خالد را ش     

به كمك او فرستاد در اين نبرد براي اينكـه ايرانيـان   اردشير نيز انوشجان و قباد را 
از ميادين جنگ فرار نكنند آنها را به زنجير به هم متصـل نمودنـد، امـا سـرانجام     

در اين نبرد بنا بر آنچه كـه  . سپاهيان اعراب با فرماندهي خالد به پيروزي رسيدند
تـن  رد نبرد تـن بـه   در منابع از جمله الكامل ابن اثير آمده است خالد با هرمزد وا

در  اند كه اين مطلب حكايت از دليـري خالـد در نبـرد دارد و خـود شخصـاً     شده
هرمـزد كشـته شـد و انوشـجان و قبـاد گريختنـد        ،ميادين نبرد حضور يافته است

  ). 141ابن اثير، .( مسلمانان غنايم و اسيران زيادي بدست آورد
رسيد او قارن بن قريانس را وقتي خبر شكست و كشته شدن هرمزد به اردشير     

براي كمك به مدافعان فرستاد، فراريان جنگ ذات السلاسل به قارن پيوستند و در 
نبرد سهمگيني در المثني روي داد در اين نبرد نيز . مقابل خالد صف آراي نمودند

قارن كشته شد و بسياري از ايرانيان كشته شدند و غنايم بسياري نصـيب اعـراب   
جنگ المثني به اردشير رسيد او يكي از اسواران سواد عراق را بـه  وقتي خبر . شد

نام اندرز گر به مقاتله فرستاد و پشت سـر او بهمـن جاروديـه را گسـيل داشـت،      
در ايـن زمينـه هـم    سپاهيان ايران در ولجه در سنگرهايي پناه گرفته بودند، خالـد  

ه هزيمـت نهادنـد امـا    اين اساس سپاهيان خالد در ظاهر رو ب بر ،اي انديشيدحيله
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هنگامي كه سپاهيان ايراني از سنگرهاي خود بيرون آمدند، اعراب بازگشـته و بـر   
ها را بسيار زيـاد،  نيروهاي ايرانيان پيروز گشتند، در اين نبرد در منابع تعداد كشته

  ).90ـ 57؛ طه هاشمي، 90: 1413بلاذري، .(تا سي هزار نفر اعلام نمودند
روهاي ايراني متوجه يك قدرت جديدي در شبه جزيـره نشـده   تا اين زمان ني     

هاي غيـر  ر نبردهاي محلي و جزئي به پيروزيبودند، قدرت جديدي كه تاكنون د
چند درايـت خالـد در    قابل باوري رسيده بود، اما بايد اين نكته اشاره شود كه هر

سانيان به شـدت  اين نبردها غير قابل انكار است، اما ايرانيان نيز كه از حكومت سا
انگيزگـي  خسته شده بودند و ديگر تمايلي براي نبرد با اعراب نداشتند و ايـن بـي  

كه در نبرد ذات السلاسل به طور واضحي قابل درك اسـت را بايـد مـورد توجـه     
  .قرار داد

نكته ديگر اين است نيروهاي اعراب به سرپرستي خالد بن وليـد تـاكنون بـه         
رخورد نكرده بودند، نيروهاي كه تـاكنون بـر آنـان پيـروز     نيروهاي اصلي ايراني ب

شده بودند، نيروهاي متشكل از افراد بومي و غيرماهر بود كه عمومـاً از نيروهـاي   
از اين رو خالد بن وليد هنوز با نيروهاي . روستايي و دهقانان پرداخته شده بودند

مـد بودنـد برخـورد    متشكل و اسواراني كه در سپاه ايراني بسيار برجسته و كـار آ 
  .ننمودند

نيروهاي ايراني دوباره در اليس در مقابل اعـراب صـف آراي نمودنـد؛ خالـد          
درخواست نبرد تن به تن نمود و توانست مالك بن قيس را بكشد، سپس نبـردي  

اعـراب اسـيران زيـادي را    . بزرگ روي داد كه اعراب نيز در اين نبرد پيروز شدند
قبل از نبرد قسم خورده بود تا آنقـدر خـون بريـزد تـا      بدست آوردند، چون خالد

جوي از خون جاري شود به همين خاطر اسيران را گردن زدند و خون را بـا آب  
اينكـه خالـد در ايـن    ). 37ـ ـ36ابن اعـثم،  .( مخلوط كردند تا جوي آب روان شد

رسـد و شـواهد   زمينه چنين دستوري را صادر نموده باشد بسيار واقعي به نظر مي
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وقتي خبر اين پيروزي به ابوبكر رسيد در مدح خالد گفته . كنندنيز آن را تأييد مي
  .، همچون خالد نزاييده است»استكه مائر«

با پيروزي در نبرد رود خون ديگر مانعي بر سـر راه خالـد بـراي رسـيدن بـه           
بـا   آزادبه فرزندش را به جنگ. هاي به حيره رسيدحيره نماند خالد از طريق قايق

آزادبـه مجبـور بـه عقـب      خالد فرستاد كه همچون گذشته اعراب پيروز شـدند و 
هاي حيره محاصره شـد تـا اينكـه بـه واسـطه راهبـان و       نشيني شد، تمام كوشك

ها، خالد پذيرفت تا از مردم حيـره جزيـه بگيـرد و مـردم حيـره در امـان       كشيش
  ). 99: 1344؛ مسعودي، 90ـ 57هاشمي، .(بمانند
در ابتدا قصد واقعي اعراب براي نبرد با ايرانيان بدست آوردن غنـايم و   شايد     

سركوب اعرابي بود كـه در جريـان اهـل رده شـركت جسـته بودنـد امـا بـا ايـن          
اي كه بدسـت آوردنـد ميـل و اشـتياق آنـان بـراي ادامـه        هاي خيره كنندهپيروزي

نيان داشـتند،  فتوحات بيشتر شد و در واقع آن شوكتي كه اعراب از قـدرت ساسـا  
درهم شكسته شد و اين احساس كه تواناي پيروزي بر ايرانيان را دارنـد، بـه نظـر    

در واقـع  . ترين دستاورد براي پيروزيهاي بعدي اعراب به فرماندهي خالد بودمهم
بـا مـرگ اردشـير و    . آيـد خالد سدشكن اعرب، براي حمله به ايران به شمار مـي 

ساسانيان، موقعيت بهتري براي اعراب به وجـود   نابساماني اوضاع و شرايط دربار
سردرگمي دربار براي جانشـيني اردشـير و   ). 14: 1379، 4تاريخ كمبريج، ج.(آمد

توان براي عدم همدلي ايرانيان براي نبردي اختلافات دروني از عواملي بود كه مي
  .قاطع در مقابل اعراب نام برد

شهر انبار افتاد، اين شـهر بـه خـاطر    در چنين شرايطي خالد به فكر تصرف        
خالـد در ابتـدا   . محل نگهداري مواد غذايي ساساني بود بسيار شـهري مهـم بـود   

پيشنهاد صلح را نپذيرفت و پس از جنگ مختصـري شـيرزاد دوبـاره درخواسـت     
صلح نمود و اين بار خالد پيشنهاد وي را پذيرفت و سريعاً به سـوي عـين التمـر    
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ند بهرام چوبين دستور داد تا عقه ـ كه خود نيز عرب بود  حركت نمود، مهران فرز
ـ به مصاف خالد برود، عقه بعد از جنگي توسط سپاهيان اسلام دسـتگير و كشـته   

؛ ابويوسـف،  358طبـري،  . (شد و اسيران جنگي نيز به فرمان خالـد كشـته شـدند   
1399 :28  .(  
ر غيرقابـل وصـفي   حملات سريع خالد حاكي از اشتياق و ميل سـيري ناپـذي        

ميـل بـه   . نمـاييم هاي آن را در ديگر سرداران بـزرگ مشـاهده مـي   است كه نمونه
پيروزي و بدست آوردن غنايمي كه تشنه آن بودند و دادن وعده و وعيد براي بالا 

  . بردن اراده اعراب براي مقاتله با ايرانيان بسيار مؤثر واقع شده بود
  خالد در مرزهاي غربي اسلام

در سرزمين شام وقتي كه لشگر هرقل آماده نبرد بـا ابوعبيـده جـراح شـد و            
شرايط براي سپاهيان اسلام بسيار سخت شده بـود در چنـين مـوقعي و در زمـان     
ابوبكر درصدد مشورت با بزرگان اسلام برآمدند كه در ميان آنهـا حضـرت علـي    

ايـن مشـورت در    ، عمر و عثمان حضور داشتند به شور نشستند، نتيجه نهايي)ع(
نهايت فرستادن سپاهي براي تقويت سپاه اسلام بود امـا بـه خـاطر تجربـه بـالاي      

اي كه داشت تصميم گرفتـه شـد تـا او را بـا     خالد بن وليد و علارغم سوء پيشينه
؛ 112ـ ـ111: 1386دينـوري،  .(يك لشكري بزرگ به مـدد سـپاه اسـلام بفرسـتند    

ي براي كمك به نيروهاي مسلمان براي در هر حال خالد را با سپاه). 384طبري، 
خالد نيز سرپرستي جنگ و سامان . نبرد با هرقل به سوي ابوعبيده جراح فرستادند

بخشي سپاه اسلام در عراق را براي مثني بن حارثه باقي گذاشت و خودش بـراي  
با ). 69ـ68: 1990ازدي، .(اجراي دستور رسيده از مدينه به سوي شام حركت كرد

ن چه كه در منابع آمده است سپاهيان خالد بن وليـد در ايـن راه كـاري    توجه به آ
هاي بر سر راه بود كه اين كـار  شگفت انجام دادند و آن عبور از ميان باده و بيابان

با توجه به دستورات حاصـله  . هاي رافع بن عمير صورت گرفته استبا راهنمايي
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باشد و معاونت آن بـا ابوعبيـده    از مدينه بايد سرپرستي كل سپاه با خالد بن وليد
باشد در اين موضوع نيز بايد دقت نظر داشته باشـند كـه احتمـالاً سـوابق جنگـي      
خالد بر ابوعبيده پيشي جسته است كه در اين شرايط كاملاً حساس براي نبـرد بـا   

هاي سنگيني بر نيروهاي ساسـانيان وارد آورده  نيروهاي قدرتمند روم كه شكست
هاي متصرف شده توسط كسري را پـس گرفتـه بودنـد و    سرزمينبودند و تمامي 

شـرايط  ). 415، 393، 384طبـري،  .( انتخاب يك فرمانده كـاردان لازم مـي نمـود   
مسلمانان در اين موقع در برابر شرايط روميان تا حدودي حاكي از نابرابري تعداد 

زار نفـر و  نمود، چرا كه سپاهيان هرقل را تا حدود چهل هنفرات و تجهيزات  مي
نيروهاي مسلمانان با وجود تقويت نيروهاي رسيده عراق به حـدود پـانزده هـزار    

در چنين شرايطي به دستور خالد نيروهاي مسلمانان تقسـيم شـدند   . نفر مي رسيد
و به سوي اجنادين كه نيروهاي رومي در آنجا مستقر شده بودند، روانـه شـدند و   

ز سـپاه رقيـب گسـيل داده بـود و مرتـب      نيز جاسوساني را براي گرفتن اخباري ا
احتمالاً تقسيم نيروها براي آن بوده است تا . اخبار براي بررسي به خالد مي رسيد

  ).      110بلاذري،.(اخبار درستي از تعداد نيروهاي مسلمانان به دشمن نرسد
ي نيروهـاي رومـي آغـاز    در اين نبرد كه به دستور خالد جنگ ابتدا با حمله       
كردند در اي بسيار بالا و با تكبيرهايي كه با خود زمزمه ميمسلمانان با روحيه شد

يك يورش سنگين به پيروزي دست يافتند و حدود هشتصد تـن از اسـيراني كـه    
گرفتار شده بودند به دستور خالد گردن زدند، چرا كه پس از عرضه اسلام بر آنها  

در ايـن نبـرد يكـي از    . ها صادر شـد و اباي اسيران از پذيرفتن آن، حكم قتل آن 
بطريق هاي معروف و مشهور به نـام قلقـط كشـته شـد و غنـايم زيـادي نصـيب        
مسلمانان شد و فراريان نيروهاي رومي در حصار دمشق سنگر گرفتنـد و دمشـق   

  ). 113ـ111؛ بلاذري،82ـ81ازدي، .( محاصره شد
رسيد، حراني به نظر ميشرايط با وجود پيروزي براي مسلمانان تا حدودي ب       
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چرا كه خبر لشگركشي هرقل براي كمك رساني بـه نيروهـاي محصـور شـده در     
خالد در چنين شرايطي بخشي از نيروهاي مسـلمانان بـراي   . دمشق به خالد رسيد

نبـرد  . ادامه حصار باقي گذاشت و خود براي مقابله به مرج الصـفر حركـت كـرد   
يز همچون گذشته ماشين جنگي مسـلمانان  اي شروع شد در اين نبرد نبدون وقفه

بدون توقف به پيروزي رسيد و حدود هزار تن از روميان كشته شدند و بطريقـي  
به نام فسطا با حدود صد و پنجاه نفر كه اسير شدن طبق معمـول چـون مسـلمان    
نشدند، گردن زده شدند و نيز در اين نبرد نيز غنايم زيادي بدست آمد امـا بـراي   

اي بين مسلماناني كه براي حصارگيري باقي مانده نايم به شكل عادلانهاينكه اين غ
بودند و سپاهيان در جنگ مرج الصفر تقسـيم شـود، دسـتور داده شـد تـا غنـايم       

حصـار دمشـق بـا    ) 113ـ ـ112ابـن اعـثم،   .(آوري شود و دوباره تقسيم شودجمع
ر بـه  شدت بيشتري ادامه داشت تـا اينكـه در چنـين شـرايطي خبـر مـرگ ابـوبك       

سپاهيان اسلام رسيد و با مرگ ابوبكر و جانشيني عمر نه تنها هيچ خليلي در امور 
؛ 102ــ  69هاشـمي،  .( فتوحات انجام نگرفت، بلكه با شدت بيشتري ادامه يافـت 

  ). 441طبري،
مرگ ابوبكر و جانشيني عمر در سرنوشت خالد بن وليد بسـيار تأثيرگـذار بـود و    

ماندهي سپاه اسلام از دست داد؛ چـرا كـه از ايـن    آن نقش پر رنگ خود را در فر
بينيم و همواره بـه عنـوان   زمان ما نام خالد را به عنوان فرماندهي سپاه اسلام نمي

توان آن را در كينه ديرينه او فرماندهان اسلام مي بينيم كه مي يك مشاور و معاون
 ـ  ن نـويره بـدون   با عمر دانست، عمر هرگز گناه خالد را در ازدواج با زن مالـك ب

اينكه زمان عده آن بگذرد را فراموش نكرده بود و در همان زمان عمر تمام تلاش 
خود را براي بركناري و مجازات خالد انجام داد اما در آن شرايط بحراني كه نهال 

نمـود ابـوبكر بـه گفتـه     ندوانيده بود و سخت آسيب پـذير مـي  اسلام هنوز ريشه 
كنـد و  رابر كفار بلنـد شـده را در غـلاف نمـي    خودش هرگز شمشيري را كه در ب
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ابوبكر بارها اعتراض هاي عمر به خالد را ناديده گرفتـه بـود و او را همچنـان در    
  ). 436ـ435؛ طبري، 140ـ139يعقوبي، .( رهبري سپاه اسلام باقي گذاشت

اما در اين زمان اوضاع براي خالد بسيار فرق كرد، به دستور عمـر رياسـت          
سـپرد چـرا كـه    اسلام به ابوعبيده رسيد ولي معاونت او را به خالد بن وليـد  سپاه 

نه باهم اما مصالح اسـلام را بـر غـرايض شخصـي     يهاي ديرعمر نيز علارغم كينه
برتري داد تا هم از تجربه و هم از شخصيت دلير خالـد بـراي ادامـه موفقيـت در     

ن خاطر به دستور و تاكيد عمـر  ها در برابر سپاه كفر استفاده نمايد، به هميپيروزي
هاي او در جهت برتري بر سـپاه  خالد در معاونت ابوعبيده باقي ماند تا از مشاوره
  ). 119ـ118ابن اعثم، .( دشمن كه در تخصص خالد بود استفاده نمايد

هجـري در حمصـاء درگذشـت و در    21خالد در اواخر عمر خويش در سال      
د اعلام نمود، اينگونه بود كه تقدير مرگ خالد وصيت نامه خود عمر را وارث خو

هاي مفتوحه توسط خود رقم خـورد منـابع در مـورد علـت مـرگ      را در سرزمين
داننـد كـه باعـث    بسيار ابهام انگيز است اما اكثراً علت مرگ را شيوع طاعوني مـي 

مرگ بسياري در شام شد و احتمالا مرگ خالد نه در ميـادين نبـرد بلكـه توسـط     
  .طاعون ودر بستر بيماري بوده استبيماري 
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  :نتيجه گيري
اند با نيروي اندك كارهاي اند كه توانستهسرداران بزرگي در طول تاريخ بوده      

بزرگي را انجام بدهند از جمله اين سرداران، خالد بن وليد است كه توانسـت بـا   
ت، دليري و به كار بردن نبوغ و شگردهاي منحصر به فرد، با همراه شدن با شجاع

بي باكي به پيروزي هاي بزرگي دست يابد و نام خود را در تـاريخ اسـلام ايـران    
  . جاودانه نمايد

هـا و  هايي بود، همـين ضـعف  راي نقطه ضعفاما خالد نيز مانند همه انسان ها دا
شود كه نتوانـد آن   هاي سياه و زشتيخالد داراي لكه ها باعث شد تا كارنامهخبط

اي دست و پا نمايـد و بـا گـذر زمـان     و شايسته آن بود، نام و آوازهگونه كه بايد 
اشـتباهات را در ايـن مقالـه     هايي از ايـن نمونه. نام نيكي از او ياد كنند همواره به

خالد در يك خانواده نسبتاً ثروتمند و با نفـوذ متولـد شـده بـود و ايـن      . ايمآورده
هـاي ترقـي را بـالا    سرعت بيشتري پلهامكان را براي او به وجود آورده بوده تا با 

  . رود
توان به حضـور در  ساز وجود دارد كه ميدر زندگي خالد چندين اتفاق سرنوشت

نبرد احد، مسلمان شدن در سال هشت هجري، بر عهده گـرفتن فرمانـدهي سـپاه    
مرزي ايـران و بدسـت آوردن    مدينه براي مبارزه با اهل رده، لشكركشي به نواحي

درخشـان، لشكركشـي بـه نـواحي شـام بـراي مبـارزه بـا سـپاهيان           هـاي پيروزي
امپراطوري روم و در نهايت مرگ ابوبكر و به حكومت رسيدن عمـر، كـه باعـث    

  .  كمرنگ شدن نقش خالدبن وليد و حتي پايان نام خالد بن وليد اشاره نمود
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